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ــات متقاطع،  ــدول كلم ــس از حل ج پ
ــماره دار را به جدول  ــاى ش ــروف خانه ه ح
ــورد نظر كه  ــد تا رمز م ــارى انتقال دهي كن
ضرب المثلى معروف است، بدست آيد. مفهوم 
اين ضرب المثل مترادف است با «كوزه گر از 
كوزه شكسته آب مى خورد» رمز مزبور را به 
ــى جوايز آن تا  ــركت در قرعه كش منظور ش
ــانى دفتر مجله  پايان ماه فروردين 89 به نش
به آدرس: info@assomes.ir بفرستيد. 
ــان در مجله  ــز آن ــدگان و جواي ــامى برن اس

ارديبهشت 1390 به آگاهى خواهد رسيد.

افقى
1- نوآموز حرفه و شغل پايتخت بحرين

2ـ عبارتى كه پس از تبريك عيد نورز گفته 
مى شود.

3- يازده مردن زهرداردوزهرآگين 
4ـ خرس چينى جمع عارف اثر رطوبت 

ــن  ــى رختك ــته اى در ورزش دو ميدان 5 رش
حمامهاى عمومى

6ـ كج شدن يا خميدن به منظور سوار و پياده 
شدن بر مركب پيروان يك پيامبر

7ـ عفونت، بوى بد و آزار دهنده ماهى بليه ها 
و مصائب 

ــاه تحقير شده! كلمه تعجب و شگفتى  8ـ ش
خوراك گرم صبحانه در زمستان

ــى، سرور و شادمانى نام  9ـ آئينى براى خوش
گروهى از مواد شيميايى يا غير سمى كه در 

چرمسازى نيز كاربرد دارند فلز گرانبها
ــود امكان يا  ــيان كلمه اى كه وج 10ـ جانش

احتمال را مى رساند تظاهر به ديندارى 
ارزش  ــك  نزدي ــى  واه و  ــاس  بى اس 11ـ 

شخصيتى انسان
12ـ جلبك و جل و زغ پايان برنامه يا مجلس 

فرياد چوپانان
13ـ نام آذرى از مزه ها شبى در آذرماه

ــتن و زندگى كردن  14ـ اسم مصدر از زيس
آرزو خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران

15- از پيشروان صنعت كفش در شرق آسيا 
شريان اقتصادى 

16ـ نماد تركيب يا ساختمان ماده شيميايى 
مايه دردسر و عذاب

ــدة اولياى مذهبى را  ــى ش 17ـ تصوير نقاش
گويند از نام هاى باريتعالى سمت و جهت

ــتراك كوه و ستوه به تردست و  18ـ وجه اش
متقلب نيز گفته مى شود خانه بزرگ

ــارت ديگرى كه پس از تهنيت عيد  19ـ عب
نوروز و در دنبال عبارت دو افقى مى آيد

20ـ فرو رفته و صفت چشمان بيمارى كه در 
بستر افتاده باشد فارغ بال و داراى آسايش.

حرف

عمودى
ــه  ك ــعدى  س ــتان  گلس از  ــهور  مش ــى  مصرع 1ـ 
ــت ــگ ترجيح داده اس ــر پاپوش تن ــه رفتن را ب پابرهن
2ـ واحدى در سطح مكان ها و جايها جانشين او «دارم» در 
لفظ بابا طاهر عريان ضمير دوم شخص در زبان فرانسه 

3ـ مطلا و طلا كارى شده نقشى كه پس از عبور انسان يا 
حيوانى بر زمين مى ماند دربى يا مسابقه اى كه بين دو تيم 

مشهور و پرطرفدار در يك شهر برگزار مى شود.
ــى را گويند نوعى  ــا جمعيت ــك حزب ي ــداران ي 4ـ طرف
ــه! ــم ريخت ــورى در ه ــده گاوى جمه ــه ش ــرم لاي چ

5 سوختن مو و پشم مخترع لامپ الكتريكى و هزار پديدة 
ديگر غالباً در مجله صنعت كفش مقاله اى در مورد قيمت 
اين ماده اوليه به چشم مى خورد بخش مشترك «زفت» 

و «زفير» 
ــده اى كه با  ــت خام و دباغى نش ــه صاف كن پوس 6ـ پارچ
ــتقيم كه  ــتوار و مس ــتفاده قرار مى گيرد اس ماليدن مورد اس
خميده و منحنى نشود در برگرفتن و احاطه كردن چيزهاى 

همسان پراكندگى
ــى از جائى  7ـ برطرف كننده رد كردن و دور نمودن كس
ــى با نام كوچك «امين» عضو  هنرپيشه فيلم هاى فارس

بوسيدن آب ها 
ــارت ديده از زلزله اخير اين هم  ــور خس 8 درخت انار كش

كشور عهد باستان
ــار قد  ــف ي ــه توصي ــان رفت ــده و از مي ــرف ش 9ـ برط
ــهردارى تهران ــه ش ــته ب ــورى وابس ــك موت ــد پي بلن

10ـ دل آزار كهنه از چرم هاى مرغوب گردانندگان و اداره 
كنندگان امور يك سازمان سوره اى در قرآن مجيد 

11ـ رود مرزى از شعراى پارسى گوى آذربايجان در قرن 
هفتم علامت مفعولى در جمله درياچه اى در حال خشك 

شدن در روسيه از مرزهاى آذربايجان غربى 
ــى! بخش مهمى در  ــرد با ايمان خط كش جاروئ 12ـ ف

كفش عدد منفى نغمه و ترانه
ــمن فيلمى پر بيننده از ده  ــينى از برابر دش 13ـ عقب نش

نمكى صيت و شهرت.

 صمد جعفرى نخجوانى


